
 تاریخی انجمن ایرانی نامهمطالعات تاریخ فرهنگی؛ پژوهش
 115ـ139، صص 1400 تابستان، وهشتمچهلی ، شمارهدوازدهمسال 

 )مقاله علمی ـ پژوهشی(
 

 نگارانة بررسی نسبت تاريخ و روايت در فراداستان تاريخ
 « ا ادسون آرانتد دوناسيمنتو و خرگو  هيماليايی»

 اثر جمشيد خانيان
 

 1ایوب مرادی
 

 چکیده
گرایانه  در جههان نعایهر،    ی پساساختپساندرن و رویکردها گسترش اندیشة
ههای  های اساسی انسان ایجاد کهرد  یکهی از زنینه    ای در نگرشتغییرات عمد.

نسهبت نیهان    ای دچهار شهد،  نهمی ک  نتأثر از ای  نوهوب ب  تغییهرات عمهد.  
داستان و تاریخ است  سالیان سال اندیشمندان علوم انسهانی، به  جهدایی ژرف    

شهد که  به  بازنمهایی     بودند  تاریخ، علمهی تلقهی نهی    نیان ای  دو عری  قائل

آنهد  اندیشهة   شهمار نهی  پردازد و ادبیات عریهة جهولان تخیوهل به     واقعیت نی

ایه  ایهد. را نطهر  کهرد که        کشیدن فرض یادشد.،پساندرن هم  ب  چالش
ای از روایت است و نویسندگان آثار تاریخی همچون گزارش تاریخی هم گون 

کننهد که    در انتخاب و بیان وقایع تاریخی از پیرنگی استفاد. نهی نویسان داستان
نأخوذ از قوة خیال است  لیندا ههاچ  بهر پایهة ایه  ایهد. و همچنهی  نفههوم        

نوب جدیدی از داستان تاریخی را پیشنهاد کهرد که  در آن نویسهند.     فراداستان،

حریها  شکلی آگاهان  دریهدد ت ب  نویسی،هم  آشکارکردن شگردهای داستان

ادسههون آرانههتس دوناسههیمنتو و خرگههوش »رنههان نوجههوان  آیههد تههاریخ برنههی

توجه  در ایه  نهوب    ههای قابهل  اثر جمشید خانیان، یکی از نمون  «اشهیمالیایی

به  نوههوب    است  نویسند. در ای  اثر کوشید. با اسهتفاد. از قاله  فراداسهتان،   

 هه  اهر با روش تویهیفی سوزی سینمارکِس آبادان بپردازد  نقالة تاریخی آتش

                                                 
 (Ayoob.moradi@pnu.ac.ir)سی، دانشگا. پیام نور، تهران، ایران  دانشیار گرو. زبان و ادبیات فار  1

 25/8/1400اریخ تأیید ت -19/5/1400تاریخ دریافت : 
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نگارانه   های تاریخدشد. از نگا. ایول فراداستان، در پی واکاوی رنان یاتحلیلی

دهد ک  نویسندة رنهان ههم  اسهتفادة یهحی  از برخهی      است  نتایج نشان نی

شگردهای فراداستانی همچون آشکار کردن تصهنع )داسهتانِ نوشهت  داسهتان(،     
خوبی به   در اثنای داستان ب  و فرجام چندگان ، سل  اقتدار نؤلا اتصال کوتا.،

های تاریخی نوهوب تأثیر دو عنصر ناخودآگا. و تخیول بر فرایند نگارش داستان

 پرداخت  است 
 

لینهدا ههاچ ، رنهان     نگارانه ، فراداسهتان تهاریخ   پساندرنیسهم، واژگان کلیدی: 

 «اشیادسون آرانتس دوناسیمنتو و خرگوش هیمالیای»نوجوان، رنان 
 

 بیان مسئله
زنان های اخیر و همبررسی نسبت تاریخ و داستان، ازجمل  نوهوعاتی است ک  در ده 

شهکل تومنهان، توجه  پژوهشهگران تهاریخ و      ب ندرن، گیری و قووت اندیشة پسابا شکل

بار، ارسطو در کتاب شعرشناسهی خهود،   نطالعات ادبی را ب  خود جل  کرد. است  اول

عنوان بازتابنهدة رویهدادهای واقعهی، تفهاوت     ی کار شاعر از کار نورز ب بعد از جداساز

بی  اثر ادبی و اثر تاریخی را در نقشِ برجستة عنصر تخیول در شهعر و ادبیهات دانسهت     

جسهت  از  اساس نویسندة تاریخ کسی است ک  در گزارش وقهایع، نلهزم به  دوری   برای 

پرداز نجاز است ک  آزادان  تخیلش را در تانقوة تخیول است و در نقطة نقابل، ادی ِ داس

عنوان ایلی تردیدناپهذیر، نبنهای تمهایز    بیان انور ب  کار گیرد  سالیان سال ای  قاعد. ب 

های داستانی بود تا آنک  اندیشة پساندرن با ار  ای  اید. که   بی  آثار تاریخی و روایت

دار کردن وقهایع و  ک  برای نعنیاند های نشابهی از روایتتاریخ و داستان هردو یورت

 انقلابهی،  ارسطو رفت  بر پایة ای  ایدة ب  نصاف قاعدة شوند،رویدادها ب  کار گرفت  نی

بیان آنهها، پیرنگهی را ابهداب     نویس در گزینش وقایع و شیوةنگار و هم داستانهم تاریخ

گذشهت  از پیرنهگ،    شهان شهکل بدههد    دار ب  روایتای نعنیکنند ک  همانند زنجیر.نی

شهوند که    اوج ابزارهایی نشترک قلمداد نی تعلیض و نقطة فضاسازی، پردازی،شخصیت

تهری  چههرة جریهان    گیرند  لیندا ههاچ  نههم  داستان و تاریخ آنها را ب  کار نی نویسندة

پساندرن است که  به  نوههوب اشهتراک نیهان تهاریخ و داسهتان پرداخهت و ایهطلا           
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را برای ای  ویژگی ب  کار برد  البت  او ایطلا  فراداستان را از  «نگاران خفراداستان تاری»

پاتریشیا وُ ب  ودیع  گرفت  بود  فراداستان نوعی از داسهتان اسهت که  بها عطها توجه        

نقش رنزگان روایی را در عرهة عهوالم خیهالی    خوانند. ب  ساختگی و تصنعی بودنش،

 د   کنبررسی نی در هیئت عوالم ابیعی
جمشید خانیان یکی از نویسندگان نطر  ادبیات کودک و نوجوان کشور اسهت که    

نظر داوران جوایز ادبی داخلی و خهارجی را به  خهود     آثارش گذشت  از اقبال نخاابان،
تبهدیل   جل  کرد. است، تا آنجا ک  او را ب  یکهی از پرافتخهارتری  نویسهندگان ایرانهی    

المللهی  کتابخانهة بهی    عنوان اثهر برگزیهدة  ب  ی بابورقل  زیباکرد. است  انتخاب کتاب 
در  ابقة هفتم غربهی شدن کتاب برگزید. نیلادی،2005کودک و نوجوان نونیخ در سال 

Ibby  نهیلادی( و انتخهاب   2012المللی کتاب برای نسل جهوان در سهال   لندن )دفتر بی
نیلادی، برخهی  2015ال نکزیک در س Ibbyدر  های یونس در شکم ناهیعاشقان کتاب 

ادسههون آرانههتس دوناسههیمنتو و خرگههوش »از افتخههارات ایهه  نویسههند. اسههت  رنههان  
آخری  اثر خانیان است ک  در آن نویسند. کوشهید. بها اسهتفاد. از قاله       «اشهیمالیایی

نهرداد   28سهوزی سهینما رکهس آبهادان در     آتش نگاران  ب  تشری  واقعةفراداستان تاریخ
د نفر از شهروندان آبادان را باع  شه  700تا  420ای فجیع ک  نر  اقع بپردازد  و 1357

هنهوز ههم    چرایی و عوانهل آن درگرفته  اسهت،    های بسیاری ک  دربارةو ب  رغم بح 
م  ای از ابهام قرار دارد  خانیان در رنان خود تلاش کرد. است تا هواقعیت آن در هال 

د  نسبت بهی  داسهتان و تهاریخ را واکهاو     ة تاریخی،آنیز ای  واقعپرداخت  ب  ابعاد فاجع 
 اهر در پی آن اسهت تها ههم  تشهری  چگهونگی اسهتفاد. از ابهزار فراداسهتان          نقالة
سهینمارکس را   ندرنیسهتی از واقعهة  نیزان توفیض نویسند. در اقتباس پست نگاران ،تاریخ

 جهزء فرداسهتان و تهاریخ    نگارانه  از دو بررسی کند  از آنجا ک  نفهوم فراداستان تهاریخ 
نتشکل است، در ای  نقال  ب  هر دو جنب  توج  شد. است  در بخهش نخسهت، تهلاش    

سهوزی سهینمارکس   نویسندة رنان برای نوشت  گزارشی داستانی از واقعة تاریخی آتهش 
خهی از  شهود و در ادانه ، بر  آبادان و نوانع نوجود در ای  نسیر، ننتقدانه  واکهاوی نهی   

ک  در رنان انعکاس یافت  است، نعرفی و تحلیل خواهد  ادبی فراداستانهای نوب ویژگی
 شد 
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 پیشینه
یان نگارانه ، در سهال  در زنینة بررسی نسبت تاریخ با داستان و نوب ادبی فراداستان تهاریخ 

ای، رنهان  هم  نقاله   (1392اخیر چندی  پژوهش انجام شد. است  پیروز و همکاران )

انهد   براساس نظریة لیندا ههاچ  بررسهی و تحلیهل کهرد.     را« عیدنارنولکی ک  نا. را بل»

های فراداستانی اختصاص گیری از آن ب  تشری  تکنیکک  بخش چشم نتایج ای  نقال  ه 

ا دهد ک  نویسندة رنان در پی آن بود. ک  تاریخ دوران قاجار و پهلهوی ر دارده نشان نی

 یض نسلومافکنی در  قاای  نسیر از شبه  با نگاهی انزآنیز بازنگری و تحریا کند و در

 (1395زاد. اهماسهبی و همکهاران )  ای دیگر، رج تاریخی ابایی نداشت  است  در نقال 

ثهر بههرام   اژدهاک از س  برخهوانی ا »نوهوب بازآفرینی تاریخ و اسطور. را در نمایشنانة 

پساندرن، ب  نسهبت  اند  نویسندگان ای  نقال  هم  بررسی نفهوم بررسی کرد.« بیضایی

انهد و در ادانه ، ههم  تشهری  ایهول فراداسهتان       آن با هنر و ادبیات نمایشی پرداخته  

نمایشهنانة بیضهایی را از نگها. بازنمهایی خلاقانهة نوههوعات تهاریخی و         نگاران ،تاریخ

دهد ک  بیضایی با اقتبهاس شخصهیت   اند  نتایج ای  نقال  نشان نیاساایری بررسی کرد.

دهد و با االار نهام  آن را از نجرای ذه  خلار خود عبور نی روایات که ،هحاک از 

اش ههای ظهاهری  آفریند ک  تنها نام و برخی ویژگهی ای نیشخصیت تاز. اژدهاک بر او،

های که  شبی  است  گذشهت  از  ، ب  تصویر او در روایتهمچون نارهای رویید. بر شان 

ههای  از پهژوهش  نگارانه  اختصهاص دارنهد،   ن تاریخای  دو نقال  ک  ب  نوهوب فراداستا

انهد  بهرای   دیگری باید نام برد ک  بیشتر بر نوهوب نسبت تاریخ و داستان نتمرکز شهد. 

ای، نیزان اثرگذاری شهگردهای داسهتانی را   در نقال  (1393نمون ، جعفریان و لواسانی )

بهابی و بههایی بررسهی     بعدر ننها 1260الاولهی بر تغییر واقعة تاریخی ش  پنجم جمادی

در  یادشهد.،  گذارد که  گزارشهگران واقعهة   اند  نتایج نقال  بر ای  نوهوب یح  نیکرد.

 اند   پردازی بود.شکلی عمیض تحت تأثیر قوة تخیول و داستانبیان خود ب 
 

 مبانی نظری

  آگاهانه   بار، پاتریشیا وُ بر نوعی از روایت االار کرد که نانی است ک  اول «فراداستان»

ههای داسهتان   تری  شکلبودن خود ایرار دارد  ای  نوب از داستان ک  از ایلیبر تصنعی
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تهری  نضهمون داسهتانی    نثابه  ایهلی  آید، نوهوب نوشت  را به  ندرن ب  شمار نیپست

توج  خوانند. را ب  ناهیوت یا وهعیت خود  نند،شکلی خودآگا. و نظامب »گزیند و برنی

ههایی را در  کند تا از ایه  اریهض پرسهش   ی ساختگی و نصنوب نعطوف نیعنوان انرب 

 ( 8 :1397 )وُ، «نورد رابطة نیان داستان و واقعیت نطر  سازد 
کوشید هر نویسند. نی نویسی،براساس سنت غال  در رنان پیش از رواج فراداستان،

ننهد.  ایه  رهگهذر خوا   کاست،  ذف کند تا ازعانلی ک  نیزان باورپذیری داستان را نی
گهرا و  ههای واقهع  بیشتر در جهان داستان غرق  شود و در ای  نسهیر بهی  داسهتان    هرچ 

بهودن روایتهی که     خیالی تفاوتی قائل نشود  انر نهم آن بود که  خواننهد. به  سهاختگی    
کوشد تا تصهنوع  شناسی پساندرن نیانا فراداستان ب  پیروی از زیبایی»نبرد، خواند، پینی
بودن داسهتان بها   ( تأکید بر ساختگی185 :1397 )پایند.، «آشکار و  تی برجست  کند  را

 استفاد. از شگردهایی همچون پهرداخت  به  نسهائل نربهوط به  نوشهت  و نویسهندگی،       
ایجهاد وقفه     های داسهتانی، ارتباط نویسند. با شخصیت درآنیخت  روایت و نقد داستان،

تکرار در اثنهای روایهت   خوانند. و هر شگرد دیگری ک  ب وگو با در روند روایت، گفت
هایی به   همگی تکنیک بودن داستان آگا. کند،و ساختگیبینجاند و خوانند. را از جعلی 

هیل با نام عنصهر  نک اند ک  برایانچیزیکنند. آنقویتآیند ک  در نگاهی کلی تشمار نی
در تشهری  عانهل نتمایزکننهدة داسهتان      هیهل کند  نکشناسان  از آن یاد نیغال  هستی

تأکید بر نسائل  گرفت  عنصر غال  از رون  یاکوبسون،ندرن از داستان پساندرن، با وام
ههای  کنهد  از نگها. او داسهتان   ندرن نعرفی نهی شناسان  را  عنصر غال  آثار پستهستی

نهد،  ندرن بیش از هر چیزی بر نوههوب شهناخت و نسهائل نربهوط به  آن تمرکهز دار      
ها را نطم  نظر قهرار  های پساندرن نوجودیت و هستی انور و پدید.ک  روایتدر الی

های نوازی و نتداخل و درآنیخت  واقعیهت  خلض جهان دهند  برای نیل ب  ای  هدف،نی
تویهیا  »اسهاس، کهار نویسهند. بایهد     تری  ابزار نویسهند. اسهت  بهرای    و خیال ایلی

 (  80 :1395هیل، )نک «  باشد ای نمک  یا  تی نانمکههای دیگر ازجمل  عالمعالم
شهکل نسهتقیم و غیرنسهتقیم    تری  شگردهای فراداستانی ه که  کارکردشهان به     از ایلی

نداشهت ،  نهواردی همچهون قطعیهت    هه شناسان  در روایهت اسهت  تقویت نضمون هستی

دهای ادبهی و  اقتداری نؤلها، آشهکارکردن شهگر   اتصال کوتا.، بی های چندگان ،فرجام
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نگارانه  اسهت    نوب تاریخ تری  انواب فراداستان،بینانتنیت قابل اشار. است  یکی از ایلی

عنوان نضمون ایلی روایت خهود  نویسند. وقایع تاریخی را ب  در ای  نوب از فراداستان،

کند ک  تاریخ را در هیئت داستان بازنمایی کند  لینهدا ههاچ  به     گزیند و تلاش نیبرنی

گویهد و آن را بهتهری  نمونهة    نگارانه  نهی  فراداستان تهاریخ  ای  انتزاج تاریخ و داستان،

عهدم قطعیهت خودآگاهانهة    »(  ههاچ   85 :1383 )لهوئیس،  کنهد پساندرنیستی بیان نهی 

شمارد )سهلدن  را خصوییت ایلی نکت  پساندرن برنی« نگاریپردازی و تاریخداستان

دانهد در  کند که  ایه  نکته  خهود را نجهاز نهی      اشار. نی و (225 :1392 و ویدوسون،

پروا آن را در لون و هیئتی دیگر بازسازی کند  نتیجهة ایه    شکلی بیبرخورد با تاریخ، ب 

نوب برخورد با تاریخ، رسیدن ب  وهعیتی است که  در آن تمهایز بهی  تهاریخ و روایهت      

 داستانی نمک  نیست  
ف تاریخ با ابزار فراداستان، بیشتر با هد ندرن ب نویس پسارسد توج  رنانب  نظر نی

اریهض خواننهد. به     شود تا از ایه  تاریخی انجام نی زدایی از گزارش رویدادهایقطعیت
ها واداشت  شود  ای  نوههوب برخاسهت  از تهلاش    بازاندیشی دربارة قطعیت ای  گزارش

ارد که   ایدة ارسطویی ده ادبیات است ک  خود ریش  در ای  برای واسازی دوگانة تاریخ
 هال   اند، زیرا تاریخ با  قهایض نسهلوم سهروکار دارد،   تاریخ و داستان دو قط  نخالا»

( 391 :1396)پاینهد.،   «سهازد  نویس دنیایی غیرواقعی و سرتاپا تخیولی برنهی آنک  داستان
انهری که  از ایهول     زدایهی از تهاریخ،  هدف از ای  واسازی چیزی نیست جهز قطعیهت  

کارگرفت  اشَکال و انتظارات سهنتوی و  های پساندرن با ب گفتمان»شة پساندرن است: اندی
 ترتیه ، ایه  دهند و ب نثاب  قرارداد نشان نیقراردادها را ب  بردن آنها، ال تحلیلدر عی 

)نکاریهک،  « کننهد  زدایی نهی ابیعی بودیم، شان انگاشت از انوری ک  نا ابیعی و بدیهی
1393: 82) 

نگاران ، هم  تأکید بهر  پرداز ایلی نفهوم فرداستان تاریخنوان نظری علیندا هاچ  ب 

نگارانه   تفاوت روایت تاریخی را با فراداستان تهاریخ  بودن تاریخ همچون داستان،روایی

هههای دانههد کهه  ایهه  دوونههی گرچهه  در آغههاز پایبنههد چهههارچوب در ایهه  نوهههوب نههی

پهردازد و وجه    هها نهی  ادان  ب  نقض ای  چههارچوب نویسی تاریخی است، در گزارش

ههایی  داستان و تهاریخ ههر دو روایهت   »کشد، اش را ب  رز خوانند. نیتصنعی و تخیلی
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نههد و  شان در  دود آنهاست  فراداستان ابتدا ای   دود را برنهی هستند ک  وج  افترار

سهندة فراداسهتان در   (  تلاش آگاهانة نوی273 :1383)هاچ ، « کندسپس آن را نقض نی

تأکیدی اسهت بهر    زدایی از تاریخ،گذشت  از قطعیت فروریخت  نرزهای تاریخ و داستان،

نسئلة نانمک  بودن نگارش گزارش تاریخی  در بهاب چرایهی ایه  نسهئل  بایهد گفهت       

ههای خایهی از   بنهدی ها و یهورت نانند دیگر افراد جانع ، در نظانی از گزار.نورز ب  

اند  کند ک  ب  تعبیر نیشل فوکو  ایل جریان قدرتاندیشد و قضاوت نییها نگفتمان

ههای انسهانی از   اند که  انکهان رههایی سهوژ.    قدری ظریا درونی شد.هایی ک  ب گزار.

اندیشهند و قضهاوت   همان سبک و سیاقی نهی ها ب  سیطرة آنها وجود ندارد و ای  سوژ.

ها شهیوة نگها. نها به  جههان را      گفتمان»کند، نیها اقتضا کنند ک  نظام درونی گفتماننی

آنک  خود بدانیم کنیم و در نتیج  بیها را زندگی و تنفس نیکنند  نا گفتماننند نینظام

(  181-182 :1394)بهرتنس،   «ههای قهدرت هسهتیم    لقة رابط تعداد فراوانی از زنجیر.

شت  گزارش خود از آنها بههر.  نویس در نواساس، هم نویسندگانِ ننابعی ک  تاریخبرای 

نویس از چیرگی و سلطة گفتمان اند و هم خود تاریخهای خاییجوید، اسیر گفتماننی

 رهایی ندارد  در نتیج ، نوشت  گزارشی واقعی و خالی از سوگیری نمک  نیست  
ههای نسهلط، نوههوب دیگهری که  نگهارش       گذشت  از تأثیرپذیری نورز از گفتمان

کند، ایه  اسهت   جزء وقایع تاریخی را با چالش جدوی نواج  نیب  ء گزارش دقیض و جز
ناپهذیر در  یورت واقعیتی نسجول یها یگانه  یها نناقشه     رویدادهای گذشت  هرگز ب »ک  

 «شهود  شد. ب  نا ننتقهل نهی  یورتی نتنیای  واقعیت هموار. ب  دسترس نا قرار ندارند؛
ی  جمل  آن نیست ک  وقایع تاریخی وجود بیرونی ( البت  ننظور از ا398 :1396)پایند.، 
یافت  به  انهر تهاریخی از ههیچ     اند، بلک  نسئل  ای  است ک  تلاش نا برای دستنداشت 

با اسهتفاد. از همهان عنایهری نوشهت      »هایی ک  قابل تصور نیست  نت  جز نت نجرایی 
 کهنش،  شخصهیت،  گیهرد: نویس برای برساخت  داسهتان به  کهار نهی    شود ک  داستاننی

شدن وجه  داسهتانی   ( قائل393 )همان، «اوج  بحران، فضاسازی، نکان، کشمکش، زنان،
برای نت  تاریخی یعنی، اذعان ب  ای  نکت  که  نویسهندة روایهت تهاریخی در بهازگویی      

نایهة کهار   کند ک  آفرینندة اثر داستانی آنها را دستروایتش از همان عنایری استفاد. نی
دهد  ب  بیان دیگر نورز ک  در کار خهود بها برخهی رخهدادهای تهاریخی      قرار نی خود
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جویهد،  سازی ایه  رخهدادها، از عنایهر داسهتان بههر. نهی      در فرایند نتنی نواج  است،
را. نیسهت،  عنایری ک  همة آنها در خدنت تخیول نویسند. قرار دارد  در نتیج ، پهر بهی  

نویس، گزینش برخی رویهدادها از تهاریخ و بیهان    اگر بگوییم کار نورز همچون داستان
آنها در قال  خطی روایی است ک   ایل تخیول نویسند. اسهت  از نظهر لینهدا ههاچ ،     

برانگیهز، از  نگاران  برای تبدیل تاریخ ب  نوههوعی چهالش  نویسندة یک فراداستان تاریخ
انهز و   بینانتنیت، ل تاریخ،جع ها از ای  قرارند:تری  آنکند ک  نهمایزارهایی استفاد. نی

های واقعی در داستان و نویسی،  ضور شخصیتآیرونی، آشکارکردن شگردهای داستان
 پریشی   زنان

 

 «اشادسون آرانتس دوناسیمنتو و  رگوش هیمالیایی»بررسی رمان 

 . بررسی نسبت واقعیت، تخیل و نا ودآگاه نویسنده در رمان1
از جهایی شهروب   « اشاسهیمنتو و خرگهوش هیمالیهایی   ادسون آرانتس دون»روایت رنان 

هنگام  واس خود را برای نوشت  گزارشی ننطبهض بهر   شود ک  نویسندة داستان، ش نی

کند  او ک  ب  ناشر آثارش قول داد. است داستان واقعی سوخت  پهدر  واقعیت نتمرکز نی

کند بها بازسهازی   سعی نی سوزی سینمارکس آبادان بنویسد،و نادرش را در  ادثة آتش

روسهت  یادشد. را ب  تحریر درآورد  ازهمی  ناجرای سوزناک واقعة وقایع آن ش  تلخ،

کنهد   اش در دوران نوجهوانی آغهاز نهی   بردن از عنایهر واقعهی نحهیط زنهدگی    ک  با نام

نهد و یهدای آواز عبهدالحلیم    خیهاای ناکسهی   ریوهای ارتشی، عنایری همچون فانتا،

آورد، انها در  تک آنها را ب  زبهان نهی  گوید و نام تکدوستانش نی ة افظ  سپس از  لق

شود؛ خیالی ک  در آغاز ههیچ  همی   ی  نتوج  عبور خیالی نحو از برابر چشمانش نی

شهود  چیستی و ناهیت آن ندارد  با پیشرفت داستان، خوانند. نتوج  نی ای دربارةآگاهی

نوهایی نجعد و چشهمانی درشهت که  در     چرد. باک  ای  تصویرِ نحو پسری است سی 

وجو برآند. است  انها نکتهة غریه  نهاجرا     اش ب  جستپی خرگوش هیمالیایی گمشد.

یعنی، همان شبی ک   شود ک  در ش  فاجع در ادان  ندعی نی آنجاست ک  ای  نوجوان

همرا. با خرگوش عجیبش نیان جمهع دوسهتان    نویسند. قصد نوشت  جزئیاتش را دارد،

شهود   بار. با نویسند. ب  بح  و جدل وارد نییسند.  اهر بود. است و  تی در ای نو
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ای است که  در ادانه    نکت  اینک  ای  نوجوان از کجا آند. و چ  نسبتی با نویسند. دارد،

نهم دربارة ایه  شخصهیت نجادله  و اخهتلاف او در      انا نسئلة ب  آن خواهیم پرداخت،

رسد پیرنگ رنان نورد بررسی ان است  انری ک  ب  نظر نینوهوب نسبت تاریخ و داست

 براساس آن شکل گرفت  است   
ک  اشار. شهد نویسهند. قصهد نوشهت  داسهتانی واقعهی را دارد  به  تعبیهر         همانگون 

ههایی نیسهت که  سهبک و     یک داستان کانلا واقعی  ننظورم از واقعی داسهتان » خودش،
نهو  ای  است ک  ب  رویدادهایی بپردازم ک  قبلاً نوبه   گرا دارند  ننظورم دقیقاًسیار واقع
)خانیهان،   «انهد  هایی اسم ببرم که  در آن رویهدادها نقهش داشهت     اند و از آدماتفار افتاد.

ههای سهال   ای که  سهال  ( داستان نر  پدر و نادر نویسند.، آن هم در واقعه  25 :1398
ای نو به  آن افهزود.   روایتی جنب دربارة چرایی و چگونگی آن سخ  گفت  شد. و با هر 

فکهر کهنم   »ههای نمایشهی اسهت و به  قهول نویسهند.       خود واجد جنبه  خودی شد.، ب 
اوری هم آنقدر قوی و درست کنار ههم چیهد. شهد.    رویدادهای واقعی آن ناجرا همی 

( از 33)همهان،   «ههیچ نیهازی    باشند ک  هیچ نیازی ب  استفاد. از فهانتزی در آن نباشهد؛  
آید ک  او  تی قصد نگارش داسهتانی تهاریخی نهدارد، چراکه  در     ان نویسند. برنیسخن

ههایی واقعهی را از   های تاریخی نویسندگان، رویدادها و شخصیتفرایند نگارش داستان
 ههای خیهالی،  گیرند و با قرار دادن آنها در کنار رویدادها و شخصیتتاریخ ب  ودیع  نی

قدری بالا است که  نخاابهان   پذیری و درستی آن ب باتنویسند ک  درید اثداستانی نی
ادسهون آرانهتس   »بیننهد  انها در رنهان    بهودنش گریهز و گزیهری نمهی    از پذیرش  قیقی

ههای  شخصیت نویسند. آنقدر از بهالابودن جنبه    ،«اشدوناسیمنتو و خرگوش هیمالیایی
که    سهت داد. اسهت،  ای اامینان دارد ک  در ای آن پدر و نادرش را از دنمایشی واقع 

ههای خیهالی در کنهار رویهدادها و     روی نیازی ب  اسهتفاد. از وقهایع و شخصهیت   هیچب 
بیند  ای   د از ایرار بر پرهیز از ورود هرگون  عنصر اههافی  های واقعی نمیشخصیت

سوزی سینمارکس، نشان از آن دارد که  ایه  نویسهند.    ب  روند نگارش وقایع ش  آتش
جهزء رویهداهای   در پی ثبهت دقیهض و جزءبه     فکر نگارش داستان باشد،بیش از آنک  ب  

 کند تا خلهض داسهتان   نویسی شبی  نیانری ک  تلاش او را بیشتر ب  گزارش واقعی است؛
خواستم یک داسهتان  ن  نمی»کند ک  روست اگر نکرراً بر ای  نکت  پافشاری نیازهمی 
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 ( 25 )همان، «غیرواقعی و فانتزی بنویسم 
چهرد. و خرگهوش   شود ک  دو عنصهر پسهربچة سهی    انا وهعیت از زنانی بغرنج نی

شوند و بها ایهرار بسهیار تهلاش     داستان او نی از عوالم خیال وارد عریة اش،هیمالیایی
ای بازدارند ک  در ای آن پدر و نهادرش  کنند ک  نویسند. را از نگارش گزارش واقع نی

 ک  شخصیت نویسند. هیچ سهابقة آشهنایی بها او نهدارد،    را ازدست داد. است  ای  پسر 
ویژ. با آن نام خاص و البته  آشهنا در   شک از ناخودآگا. نویسند. سربرآورد. است  ب بی

نههانی آشههنا بههرای  ،«پلهه »یهها  «ادسههون آرانههتس دوناسههیمنتو»دورة نوجههوانی نویسههند.  
ای از کشور برزیل  کشوری که   دوستان در تمام دنیاست  بازیکنی بزر  و افسان فوتبال

ههای بهزر  نشههور اسهت و البته  به  همهی  دلیهل نحبهوبیتی          ب  داشهت  فوتبالیسهت  
ناپذیر در نیان علاقمندان ب  ورزش فوتبال دارد  انا نسبت نیان نردنهان آبهادان و   ویا

انهد و  تهی تهیم    ها همگی شیفتة فوتبال برزیلکشور برزیل از لونی دیگر است  آبادانی
کند ک  ویهژة  خاار همی  پیوند از لباس زرد استفاد. نیب  «ینعت نفت»ی شهرشان ایل

هاست  هم ای  علاق  و پیوند غری  نیان آبادان و برزیل و هم نام خاص و ویژة برزیلی
کند و ب  بار شنیدن نیز ذه  را ب  خود نشغول نیک  با یک «ادسون آرانتس دوناسیمنتو»

تناسهه  و  (16)همههان،    « دام دام؟ دارام دارام / دام دام » قههول نویسههند. بهها نلههودی  
ای ک  نویسند. عادت دارد هنگهام نوشهت  داسهتان آن را زنزنه      نلودی هماهنگی دارده

سهالیان سهال، جهایی در    ای   قیقت است ک  آن نام و آن شخصهیت،   دهندةکنده نشان
د و  الا ک  او در پهی نوشهت  وقهایع    انهای تودرتوی ناخودآگا. نویسند. پنهان بود.لای 

اسهت و   از پستوهای پنهان ناخودآگهاهش سهرک کشهید.    روزگار نوجوانی خود برآند.،
گفت  او باید درست از فکهر و خیهال نه  وارد ارا هی     راست نی» کند:خودنمایی نی

  و داستان نقش پسربچ ( ب  همی  دلیل است ک  در ادانة24)همان،  «داستانم شد. باشد 
نه  و  »پهردازد:  خود از آن شه  نهی   ب  بیان خاارة «پل »شود و وقتی نویسند. یکی نی

شکلاتی نشسهت  بهودیم پشهت دیهوار     لویی و شملی و همی  هیمالیایی گوشزیت  و ژان
ایه   » گوید:کند و نی(، نویسند.  رف او را قطع نی22)همان، « کلیسای قاراپت نقدس

ربوط ب  تو نیست  ربطی ب  خرگوشت هم ندارد  نربهوط به    گویی نچیزی ک  داری نی
)همهان( انها نهاجرا به  همهی       « اید ن  است  شما دوتایی اشتباهی از اینجا سردرآورد.
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ک  نویسند. در عالم خیال وقایع آن ش  خهاص  چراک  در ادان ، زنانی ها نیست؛سادگی
بینهد  لهویی و شهملی را نهی    لقهة دوسهتانش نتشهکل از زیته  و ژان     کنهد، را نرور نی

چرد. در کنار آنها ایستاد. است و بدتر از هم  آنکه  خهودش در آن   ک  پسر سی در الی
 اسهت: هه  وگو با پسهرک ه پله     جمع  ضور ندارد و خواهرش یعنی لیالی نشغول گفت

ونال همیشهگی که  تهوی یهدایش بهالا و      یدای لیالی بود؛ با همان ناز و نوسیقی نک»
نرم شروب کهرد  د    رفت سمت پل ، ایستاد پشت سرش و با دوتا انگشت نرمشپایی  نی

( و البت  توج  ب  ای  نکت  ههروری اسهت   40)همان: « های خرگوش   ب  نوازش گوش
ههای عجیه  و غریبهی    وگو با آن پسر غریبه  از همهان نهام   ک  خواهر نویسند. در گفت

لیهالی دوبهار.   » انهد: ب  گوشش نخهورد.  ال کند ک  نویسند. ندعی است تاب استفاد. نی
گیسهو  بهی تر گفت: دیکو! پل ! آقای ادسهون آرانهتس دوناسهیمنتو! بهی    آند    کمی نحکم

 (42-43)همان، « آیی؟   گوید پس چرا نمینی
خهودر  « ادسون آرانهتس دوناسهیمنتو  »دهد شخصیت نی گذشت  از دلایل بالا ک  نشان

نهرور   و هیئت درآند.، های همیر ناخودآگا. ب  آن ناموسیلة کارکردنویسند. است ک  ب 
دهد ک  خرگهوش هیمالیهایی ههم عنصهری بهود. که  از       تجارب قبلی نویسند. نشان نی

بها دیهدن   »کنهد چندسهال پهیش      چراک  نویسند. اعتراف نهی ناخودآگا. او برآند. است
عد شهروب کهردم   خرگوش، ایدة داستان ب  ذهنم رسید و بتابلوی نقاشی آبرنگ چینی س 

( االاعاتی ک  باع  25 )همان،« ها ها و نژاد آنآوری االاعات دربارة خرگوشب  جمع
گفهتم:  »هها آشهنا شهود     شد او با نژاد خرگوش هیمالیهایی و دیگهر نژادههای خرگهوش    

های دیگر را ههم  شناسم  خرگوشونس  انگلیسی را هم نیخرگوش هیمالیایی با ایل
نیوزلنهدی و نژادههای    وچک لهستانی و آلمانی، نژادههای نتوسهط  شناسم؛ نژادهای کنی

 (13)همان، « شناسم شناسم، ولی تو را نمیها را نیبزر  بلژیکی  همة ای 
انهد که  از   با در نظر گرفت  ای   قیقت ک  پسرک و خرگهوش هیمالیهایی عنایهری   

  پسهرک انجهام   ههایی را که  در ادانه   تهلاش  انهد، بخش ناخودآگا. ذه  نویسند. برآند.
ای غیرنستقیم ب  ایه   قیقهت   باید اشار. دهد تا فرجام و نسیر داستان را تغییر دهد،نی

دانسههت کهه  نوشههت  وقههایع تههاریخی خههارج از چهههارچوب سههلطة ناخودآگهها. انههری  
رو، پسرک یا همان ادسون آرانتس دوناسیمنتو ک  تجسمی از نیافتنی است  ازهمی دست
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وقتهی پایهان    ک  اشار. شد از ناخودآگها. او برآنهد.،  و همانگون نوجوانی نویسند. است 
خواههد فرجهام داسهتان را    گیرد و از او نیگریبان او را نی شنود،ناجرای نویسند. را نی

گنجد ک  در آن ش  تلخ پدر و نادرش ای دیگر رقم بزند، چراک  در باور او نمیگون ب 
پهذیر نیسهت،   ای ک  از نظر نویسند. انکاناست باشند  خو قربانی  ریض سینمارکس شد.

چیهزی که  شهما    نویسم ک  اتفار افتهاد.  بها بغهض گفهت: ایه      گفتم: ن  چیزی را نی»
تواند اتفار افتاد. باشد  تند شدم  گفتم: اتفار افتاد.   تهی تهوی تقهویم و    گویید نمینی

سهینما از دسهت   سهوزی همهی    سالنان  هم نوشت  شد.  ن  پدر و نادرم را تهوی آتهش  
گویهد  ای سخ  نیگون بعد ب ( نقاونت نویسند. ک  از ای  بخش ب 72)همان،  « دادم    

العمل تنهد پسهر نواجه     ، با عکسبودن خودش و پسرک را پذیرفت  استک  ظاهراً یکی
ریختنهد بیهرون: نه  ایه  داسهتان      برید. و با خشم از دهانش نیها برید.کلم » شود:نی

( انا  تی ای  خشهم  73)همان،  « قبول ندارم    ن  ای  داستان را قبول ندارم     لعنتی را
و نظلونیت ادسون آرانتس دوناسیمنتو نیز بر ارادة نویسند. در نوشهت  واقعیهت نهاجرا    

خواهد ک  ب  خان  برگردد و خبر تلخ را رو با آرانش از پسر نیازهمی  گذارد اثری نمی
اش قهااع اسهت و   نیهز بدههد  نویسهند. در انجهام خواسهت       ب  نادربزر  و خهواهرش 

به    قطعیهت وقهایع تهاریخی برخاسهت ،     ای از ایهدة گونه  خواهد ای  قطعیت را ک  ب نی
سعی کردم اهوری بگهویم که   سهابی نتوجه  قطعیهت  هرفم        » نخاابش نیز القا کند:

زعم او بازگویی تاریخ ب چراک   آندن ندارد،( انا پسرک نیز قصد کوتا.79)همان، «بشود 
نویسهند. قهدرتی بلاننهازب دارد،     نویسی است و در روند نگارش داسهتان، نوعی داستان

ولهی شهما    سوزی سینمارکس یک اتفار داستانی نیست  با نهارا تی گفهت:  آتش گفتم:»
 امن  یک قهرنهان داسهتانی   بل   با نارا تی گفت: خواهید داستانش را بنویسید  گفتم:نی

کس هم شود و هیچداستانی نی فهمم هرچیزی ک  وارد داستان بشود،و خیلی خوب نی
)همان( با همی  استدلال است ک  پسرک از  «تواند آن را داستانی بکند جز نویسند. نمی

ای بنویسد ک  سینمارکس آبادان آتش نگرفت  گون خواهد انتهای داستان را ب نویسند. نی
انهد  ایه    پسرک یا همان نویسند.، یحی  و سالم ب  خانه  برگشهت   است و پدر و نادر 

بها   خواست  ک  نطابض نبا   پیشی  خواست ههمیر ناخودآگها. نویسهند. نیهز هسهت،     
چراکه  نویسهند. شهاید در     خوانی نهدارد، قطعیت  قایض عالم و چهارچوب واقعیت هم
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عیهت بیرونهی فاقهد هرگونه      انا در تغییر واق نوشت  داستان نقشی خداگون  داشت  باشد،
شه   داننهد آن توانم بنویسم آتش نگرفت وقتهی همه  نهی   چطوری نی» اثرگذاری است:

اید! تند شدم و از خو شما خیرسرتان نویسند. سینمارکس آتش گرفت؟ از ت  گلو گفت:
وقتی ههم که  پسهر دوبهار. دریهدد       )همان( « خدا ک  نیستم!ام، نویسند.ت  گلو گفتم: 

آید ک  اینجا عریهة داسهتان اسهت و در داسهتان نویسهند.      کردن ای  نکت  برنی گوشزد
 ام را گرفتم بهالا و گفهتم:  انگشت اشار.» شنود:ای  پاسخ را نی چیزی کم از خدا  ندارد،

اش و ( پافشاری پسرک بهر خواسهت   79-80)همان،« ولی یک داستان واقعی  بل  داستان،
 ایهل  وگهوی بهی  دار شدن ای  گفتباع  ادان    خواست ،انتناب نویسند. از اجابت ای

تواند با واقعیت نر  پهدر و  نشست  دارد و ن  پسرک نیشود  ن  نویسند. قصد عق نی
نادرش کنار بیاید  اینجاست ک  همیر ناخودآگا. در نقابل همیر آگها. نویسهند. که  در    

بها خونسهردی تمهام    » یهد: آنمهایی برنهی  پی نوشت  داستانی واقعی است، دریدد قدرت
نهوِر؟ و لبخنهد    ! گفهتم: توانید ای  داستان واقعی و تلخ را بنویسید  نرهوِر شما نمی گفت:
ام توی خیال شما تا ن  و خرگوش هیمالیایی داری زدم  با همان خونسردی گفت:نعنی

 (80 ،)همان «نوِر بل ، توانید داستان واقعی و تلختان را بنویسید؛ نمیهستیم، 
 کند با نتمرکز شدن بر ترسیم ننحنی  لزونهی، نویسند. تلاش نی بعد از ای  نر ل ،

خهود را از شهر خیهال     دههد، یعنی همان کاری ک  همیش  پیش از آغاز نوشت  انجام نی
انا ای  تهلاش ثمهری در بهر     پسرک یا همان تصویر برآند. از همیر ناخودآگا. رها کند،

اغذ روی نیز را با عصبانیت برداشتم و او را به  همهرا. کاغهذ نچاله      بلافایل  ک» ندارد:
نعطلهی کاغهذ دیگهری    کردم و نثل توپ تنیس انداختمش توی سطل زبال   بعد هم بهی 

 «درپیچ خهط  لزونهی    که  بهاز دیهدنش      برداشتم و شروب کردم ب  کشیدن ننحنی پیچ
نهد، انها ظهاهراً رههایی از ناخودآگها.      ک( ای  تلاش تا چندنرتب  ادان  پیدا نی81 )همان،

ههای  شما اگهر تمهام کاغذبااله    » چراک  ب  قول پسرک خیالی: نیافتنی است،انری دست
ای بهاز ههم فایهد.    ارفشان سفید ناند.،آنریکای شمالی را هم داشت  باشید ک  هنوز یک

( 83مهان،  )ه «ام توی ذه  و خیال شهما هسهتیم   چون ن  و خرگوش هیمالیایی ندارد؛
همی  نانمک  بودن رهایی از سهلطة تصهاویر خیهالی در نهایهت، نویسهند. را تسهلیم و       

ولهی   با تلخی گفتم اوکی    با اینک  اوکی را گفت  بودم،» :کندنی «اوکی»نجبور ب  گفت  
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 دههد؛ رو نویسند. پایهان داسهتان را تغییهر نهی    ( ازهمی 88)همان،  «ت  دلم راهی نبودم 
دهندة آرزوی پنهان نوجوانی اسهت که  پهدر و نهادرش را در     گمان نشانک  بی تغییری
ای تلخ از دست داد. و قطعاً بارها و بارها در عالم خیال آرزوی بازگشهت آنهها را    ادث 

بار هم به  ایه  فکهر کهنم که  سهینمارکس آتهش        شاید بهتر باشد یک» در سر پروراند.:
گردند خان     ایهلاً همهة نهردم به      بی و خوشی برنیناری  ب  خوگیرد و آقام و نن نمی

شهود همچهی    کم توی داستان که  نهی  هایشان    دستگردند خان خوبی و خوشی برنی
 (86)همان، «تواند همة آنها را برگرداند اتفاقی بیفتد  داستان نی

ادسهون آرانهتس   »ای که  نویسهندة رنهان    تهری  ایهد.  ایهلی  براساس آنچ  گفت  شد،
نسهئلة انتنهاب    دریدد ار  و ترسیم آن برآنهد.،  «اشناسیمنتو و خرگوش هیمالیاییدو

نگارش وقایع تاریخی است و برای ای  انتناب دو عانل ب  عنوان عوانهل ایهلی نعرفهی    
شهد. که  در   شد. است  اولی نحتویات ناخودآگا. اعم از آرزوها و ا ساسات سهرکوب 

هها،  و بغهض ها و   و گذاریارزش ها،ضاوتجریان نگارش وقایع تاریخی در هیئت ق
نهاخوا. در فراینهد   کند و دونی عنصر تخیول است ک  خوا.ارفان  را دشوار نینوشت  بی

روسهت که  نویسهند. پهیش از اجابهت      نگارش رویدادها  ضوری فعهال دارد  ازهمهی   
 «اکآن شه  هولنه  »به  نهرور وقهایع     خواست پسرک خیالی برای تغییر پایهان داسهتان،  

پهردازی خهود نتوسهل    پردازد و برای نوشت  جزئیات، ب  قهدرت خیهال  ( نی83)همان، 
همی  خاار پیش از هر بخش روایتش از آن ش ، الفای و عبهاراتی همچهون   شود  ب نی
را آورد. « توانم تصهور کهنم  نی»و  «توانم  دس بزنمنی»، «شود تصور کردنی»، « تماً»

بها شهناختی که  از     دهد نویسند. بیش از تکیه  بهر واقعیهت،   ای ک  نشان نیاست  نکت 
هها را  هایی را در ذه  نجسوم کهرد. و ایه   هدس    دس رو یات پدر و نادرش دارد،

ناریه   آقام و ننه  حتماً آن ش  » کند:ش  شوم ب  خوانند. عره  نیعنوان واقعیت آن ب 

هم آقام از بوفهة انتههای راههروی     حتماًاند ب  سینمارکس     بدوبدو خودشان را رساند.

ناری  تها چنددقیقه    نن شود تصور کرد می سینما یک پاکت تخمة ژاپنی خرید.      تی

سهرش را  حتمراً  اش چیزی را  س کرد.     ولهی  شمو پلیشیحتماً بعد از شروب فیلم    

فهر     های فیلم است ک  آن چههار ن وسط توانم حدس بزنممیچسباند. ب  بازوی آقام    

افتد ب  آتشی ک  چشمش نیحتماً کند    بعد ها را دنبال نیتوی ذهنش دارد سرنخحتماً 
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ک  نردم چطور از روی  شود تصور کردمیزند    دارد نثل یک هیولای و شی زور نی

 «زند: ناریه ! ک  چطور یدایش نیتوانم تصور کنم میدارند    هایشان خیز برنییندلی

دهد ک  در هر نهوب تهلاش بهرای بازنویسهی     نرور ای  روایت نشان نی( 84-86 )همان،
برای فرد نویسند. گریز و گزیری از ای  نسئل  نیست ک  به  قهوة خیهال     وقایع تاریخی،

های تاریخی فقط دسترسی ب  وقایع بیرونی را برای نها نمکه    رو آورد  چراک  گزارش
 خت  ب  نفسانیات و ا ساسهات درونهی  انا در  ی  نگارش داستان تاریخی پردا کند،نی

 دادنی است   ای ک  تنها با ندد قوة خیال رزها انری هروری است  نسئل شخصیت
 

 . بررسی وجوه فراداستان در رمان2
نگاران   ایل انتزاج دو عنصر فراداستان و تاریخ است  در ایه  بخهش   فراداستان تاریخ

نهتس دوناسهیمنتو و خرگهوش    ادسون آرا»های فراداستان در رنان وجو. نختلا تکنیک

ی بیشتر شگردهای فراداسهتانی قابهل   شود  در ای  داستان ردو پابررسی نی «اشهیمالیایی

نیان، برخی شگردها همچون آشکار کردن تصنع )داستانِ نوشهت   نشاهد. است، انا ازآن

تهری  خهاص نعکهاس  اهای چندگانه   سل  اقتدار نؤلا و فرجام داستان(، اتصال کوتا.،

 های فراداستانی در ای  رنان آن اسهت کارگیری تکنیکدارند  نکتة شایان توج  دربارة ب 

 روی در پی اسهتفادة هیچک  آنها کانلاً در اختیار ایدة ایلی نت  قرار دارند و نویسند. ب 

 شود   ها نبود. است  انری ک  جزو نقاط قووت رنان نحسوب نیتزئینی از ای  تکنیک
 

 کردن صنعت. آشکار2.1

، داسهتانِ نگهارش داسهتانی    «اشادسون آرانتس دوناسیمنتو و خرگوش هیمالیهایی »رنان 

تری  وج  نمیوهزة  تاریخی است  ب  زبان ساد. داستانی دربارة نوشت  داستان  یعنی، ایلی

، شهکلی ننسهجم  ک  به  »داند پاتریشیا وُ فراداستان را نوشتاری نی«  فراداستان»نوب ادبی 

شهکلی عیهان و   نوشتاری ک  ب  گذارد،نندی و جنبة عرفی خویش را ب  نمایش نیقاعد.

( 11، 1397) «گهذارد  جانع، شهرایط و وههعیت سهاختگی خهویش را به  نمهایش نهی       

اساس نویسندة فراداستان، از اریض پرداخت  ب  شگردهای نوشهت  داسهتان اعهم از    برای 

دارد چیزی بر ذر نیپنداشت  آنوانند. را از واقعیسبک و     دائماً خ پردازی،شخصیت
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 خواند ک  نی
، خواننهد. از همهان   «اشادسون آرانتس دوناسیمنتو و خرگهوش هیمالیهایی  »در رنان 

کنهد بها تمرکهز بهر     ای ک  تلاش نهی آغاز با نسئلة نگارش داستان نواج  است  نویسند.
بیابد  البته  ایه  شهگردی اسهت که        ار ی برای داستانش پیچ،درای پیچترسیم ننحنی

از  نعمهولاً قبهل  »گیرد: نویسند. هموار. پیش از آغاز نوشت  برای تمرکز آن را ب  کار نی
خواهم ارا ی کارم را شروب کنم، چند بهر   نوشت  داستان، یعنی درست زنانی ک  نی

به  نهوازش    کنمدارم      با نوک انگشت سباب  و شست شروب نیباال      برنی a4کاغذ 
کنم ک  بیشتر شبی  سهط  آب  درپیچی رسم نیام      آرام و سحرآنیز، ننحنی پیچپیشانی

اش کهرد. باشهد   وقتهی سهعی      لقه  دسهت  لقه   عمیقی است ک  پرتاب سنگی خوش
شود و آرام نتمرکز نیام را با دقت تمام رسم کنم، ذهنم آرامکنم ننحنی خط  لزونینی

یه   ا( در پایهان  9-8: 1398 )خانیان،« گیرند ی داستانم شکل نیها و رویدادهاشخصیت
اش را با ذکر جزئیهاتی دربهارة   رسد ک  نوشت شگرد همیشگی، نویسند. ب  ای  نتیج  نی

سهربازهای   های ارتشی،جزئیاتی همچون یدای غروش کانیون آن ش  خاص آغاز کند،
آید که  به  خهودم گفهتم     م نیخوب یاد»خست  و یدای آواز یکی از خوانندگان عرب 

( شهواهد نوجهود در ایه     7 )همهان،  «داستانم را با یدای عبدالحلیم  افظ شروب کنم 
ویژ. داستان تاریخی ه اختصهاص    رنان ک  ب  نوهوعات نربوط ب  نگارش داستان ه ب  

دوبهارة   تفصیل ب  آن پرداخت  شد، از ذکربساند بالایی دارد، انا از آنجا ک  پیشتر ب  دارد،
شود و فقط یکی از اظهارنظرهای شخصهیت نویسهند. دربهاب چگهونگی     آنها پرهیز نی

شاید بهتر بهود از همهان اول روی   »شود: گیری داستان تاریخی برای نمون  ذکر نیشکل
هههای ههها ایههد.کههردم  خیلههی از نویسههند.ههها تأکیههد نمههینسههتند بههودن رویههدادها و آدم

نهوی  وقهت روی رعایهت نوبه    گیرند، انا هیچنی ودشانشان را از زندگی خهایداستان
کنند  خانم لوییزا الکت الگوی چهارخواهر در رنان زنان کوچهک را  وقایع پافشاری نمی

داشهتنی نه  لهوییس    گیرد     یا نویسندة دوستاز شخصیت خودش و خواهرهایش نی
نه  را از  سهوی آی ههای آلهیس در سهرزنی  عجایه  و آن    کرول، شخصیت ایلیِ داستان

ههای  گیرد  یها خیلهی  اش هنری جورج لیدل، نیدختر دوست یمیمیآلیس، یکی از س 
 (31)همان،  « دیگر نثلاً، دانیل دفو در کتاب رابینسون کروزو    
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 . اتصال کوتاه2.2

رد  او اعتقهاد داشهت   نطر  ک (David Lodge)بار دیوید لاج تکنیک اتصال کوتا. را اول

ر فسیر آثها تی دارد و بی  آثار هنری و واقعیت فایل  است  او فرایند هنر ناهیتی استعار

عنهوان  دانست  لاج، تکنیک اتصال کوتها. را به   هنری را نستلزم آگاهی از ای  فایل  نی

خااه   شگردی تویی  کرد ک  با ایجاد اتصال بی  عالم استعاری هنر و عالم  قیقهت، ن 

ا. پیشهنهاد  بهرای اجهرای ایه  شهگرد سه  ر     کند  او را ب  نوعی بهت و  یرت دچار نی

آنیزی وجو. نتبای  )وج  آشکارا داسهتانی و وجه  ظهاهراً    درهم»کند ک  یکی از آنها نی

 ( است 187: 1386)لاج، « نبتنی بر واقعیت( در یک اثر وا د

شد. در رنان نورد بررسهی، اتصهال کوتها.    کارگرفت تری  شگردهای ب یکی از ایلی

شهود  آن نویسند. ب  نشان عنصری بیرونی در جهان داستان  اهر نهی است ک  براساس 

ای ک  خوانندة رنان را پردازد  نسئل تری  شخصیت داستانش نیوگو با ایلیو ب  گفت

ای خیالی  در روست یا با نوشت کند ک  آیا با داستانی  قیقی روب رو نیبا ای  ابهام روب 

ههای خیهال و  قیقهت در نوسهان     گی در بی  جهانشود او همچون آوننتیج ، باع  نی

وههو  به    باشد  درآنیختگی بی  خیال و واقعیت عنصری است ک  در کهل داسهتان به    

ای ناشهناس همهرا. بها خرگوشهی عجیه  از خیهالات نویسهند.        آید  پسهربچ  چشم نی

یهای  ک  جزئیهات و زوا پردازد  پیش از ای ، زنانیآورد و با نویسند. ب  جدل نیسربرنی

دیهدیم که  نویسهند. چگونه  تسهلیم       جدال نویسند. با شخصیت خیهالی بررسهی شهد،   

اش پایان داستان را تغییر داد  انها  خواست و ارادة شخصیت خیالی شد و بر اثر پافشاری

، با نوعی از اتصال بی  خیال و واقعیت 50تا  37در یفحات  گذشت  از ای   الت کلی،

وگهوی  شنوا و ناظر گفت نویسند. در کنار نیز تحریر،نواجهیم ک  در ای آن شخصیت 

 هالا  ی آهست  گفت: شنیدم ک  یک»های داستان خود است  ای  بخش با جملة شخصیت

که  نویسهند.   شهود و در ادانه ، در هالی   آغاز نی ( 37: 1398 )خانیان، «ای  چی  ایلاً؟

نهد  به  نظهرم آ  » کند:دان  پیدا نیرود، با ای  جمل  اپا ب  سوی نیز تحریر نیپا نوکنوک

« اش شهناختم  شهکلاتی هیمالیهایی  اند دور هم  پل  را از خرگوش گهوش چندنفر نشست 

ایسهتادن از نقشهة   گهوش نویسند. ک  با فهال  در انتهای ای  بخش از داستان،( 38)همان، 
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ناگها.  ب  ت،آگا. شد. اس «قرنزبُوای دم»زدن خانة پسربچة خیالی و دوستانش برای آتش

دادن شود ک  بر روی نیز تحریر در  هال رز های رنانش نیوگوی شخصیتوارد گفت

 شهود: ههای داسهتان و فهرار آنهها نهی     هنگام باع  ترس شخصیتاست و ای  ورود ناب 

یندلی را گذاشهتم کمهی    لحظ  و قبل از اینک  پل  بخواهد چیزی بگوید،درست همی »

نعلوم است اینجا روی نیهز نه  چه  خبهر اسهت؟    زیته  و        :هوا گفتمتر و بیارفآن

 «خشکشهان زد   لویی نثل چی روبرگرداندند سهمت نه  و بها دههان بهاز،     شملی و ژان

تهر از دیگهران اسهت  او    العمهل شخصهیت پله  جاله     ( در ای  نیان، عکس50 )همان،

رو به  نویسهند. بها     ک  فرار دوستانش را ب  پای ترسو بودن آنها گذاشهت  اسهت،  در الی

)همهان( دیگهر نسهئلة    « اید؟بال بازی کرد.شما تا الا راکت» پرسد:کمال خونسردی نی

اهول زنهان    قابل توج  در نوهوب آنیختگی خیال و واقعیت در داستان نهورد بررسهی،  

شود  کهل  بررسی نی «دیرش»شناسی ذیل ایطلا  وقایع است  نوهوعی ک  در روایت

دهد و خیالی نویسند. و ناجراهایی ک  بر روی نیز تحریر او رز نیوگوی داستان گفت

کردن و خوردن یک لیوان چهای توسهط   در فایلة درست البت  رسیدن ب  انتهای داستان،

 دهد   نویسند. رز نی
 

 . سلب اقتدار از مؤلف2.3

سل  اقتهدار از نؤلها یکهی از ایهول اندیشهة پساسهاختارگرایی اسهت  رولان بهارت         

)and BarthesRol(  است  ککوشید با « از اثر ب  نت »و « نر  نؤلا»با نگارش دو نقالة

بکشهد   از نقش نؤلا و تأکید بر نقش خوانند.، اقتدار نؤلا را در قبال نت  به  چهالش  

(  سهرپیچی  94: 1396شهود )پاینهد.،   نوعی اساس نقد ادبهی سهنتی نحسهوب نهی    ک  ب 

شههدن ییههر نسههیر روایههت، واردبههرای تغهههای داسههتان از نویسههند. و تههلاش شخصههیت

هههای داسههتان در دنیههای واقعههی و بازخواسههت کههردن نؤلهها و همچنههی    شخصههیت

انههد کهه  دادن خواننههد. در خلههض اثههر توسههط نویسههند.، برخههی از شههگردهایینشههارکت

 جویند نویسندگان پساندرن برای سل  اقتدار نؤلا در آثار خود از آنها  بهر. نی
« اشادسون آرانهتس دوناسهیمنتو و خرگهوش هیمالیهایی    »ستان تکنیک یادشد. در دا

شکل آگاهان ، کانلاً در اختیار ایدة ایلی نت  ب  کهار گرفته  شهد. اسهت  شخصهیت      ب 
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های تهاریخی نوجهود و   در پی آن است تا با استفاد. از گزارش نویسند. در ای  داستان،
داستانی تهاریخی   آبادان،سوزی سینمارکِس اش از واقعة آتشهمچنی  خاارات شخصی

روی در پی هیچب  اورک  ب  ناشر کتاب قول داد. است،دربارة ای  واقع  بنویسد و همان
دادن عنایر خیالی و فانتزی در فرایند نگارش نیست  انا ورود ناگههانی یکهی از   نداخل 

ز یهک  که  ا  ه   دهد  شخصیت نهورد اشهار.  ها، نسیر داستان را کانلاً تغییر نیشخصیت
جنب  خیالی است، ب  ای  دلیل ک  هم نام و هم نشخصاتش تطابقی بها تجهارب زنهدگی    

شهود ایه    نویسند. ندارد و از وجهی دیگر واقعی است، چراک  در ادانه  نشهخص نهی   
ه با ورودش ب  فضای داسهتان  شخصیت تصویری از دوران نوجوانی خود نویسند. است

گیهرد تها   تمام تلاش خود را به  کهار نهی    درش،و پس از آگاهی از عاقبت تلخ پدر و نا
ای دیگر رقم بزند و برای برآوردن ای  خواست  به  ههر ترفنهدی    گون فرجام داستان را ب 

در بخشهی   تا گری  و فریاد و در نهایت تهدیهد   آورد؛ از نجادل  با نویسند. گرفت رو نی
نؤلها   ب نقهش خداگونهة  پردازد، ب  نوهوک  پسرک ب  نجادل  با شخصیت نویسند. نی

کنههد )خانیههان، هههایش در نههت  داسههتانی اشههار. نههیزدن سرنوشههت شخصههیتدر رقههم
(، انا نقطة جال  ناجرا آنجاست ک  خود ب  عنوان یک شخصیت داسهتانی در  1398:80

اگهر   آنهد جلهوتر و گفهت:   »آیهد:  پی نحدودکردن نویسند. و تغییر پایان داسهتان برنهی  
ناری  ب  خوبی و خوشی برگشهتند خانه !   ش  آقام و نن سید آناور است پس بنویهمی 

ناری  ب  خوبی ش  آقام و نن تر از قبل گفت: بنویسید آندرجا گفتم: چی بنویسم؟ سریع
همچی  چیزی نمک  نیست! از ته  گلهو گفهت نمکه       و خوشی برگشتند خان ! گفتم:

نهد که  در نهایهت، نویسهند. را به       ک( ای  ایرار آنقدر ادان  پیدا نی79)همان،  «است! 
کند  تغییری ک  نخهالا خواسهت نویسهند. اسهت و فقهط      تغییر پایان داستان نجاب نی
نطمئ  بودم اگر ب  چیهزی  »شود: های پسرک خیالی انجام نیبرای رهاشدن از نزا مت

اش بهرای همیشه  از نزا مهت خهودش و خرگهوش هیمالیهایی       گفت عمل کنم،ک  نی
رسد ک  ( البت  در آخر کار، نویسند. نیز ب  ای  نتیج  نی83 )همان،« شد خلاص خواهم 

شاید پیروی از ارادة شخصیت ایلی داستانش چندان ههم بهد نباشهد  اگرچه  واقعیهت      
نوجبهات   کردنی نیست، شاید بتوان با ایجاد تغییر در عریة داسهتان،  سینمارکس کتمان

دانم     شهاید  هض بها او باشهد        دم گفتم نمیبا خو» خوشحالی نخاابان را فراهم کرد:

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
ch

s.
12

.4
8.

12
7 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 c
hi

st
or

ys
.ir

 o
n 

20
22

-0
2-

09
 ]

 

                            19 / 25

http://dx.doi.org/10.29252/chs.12.48.127
http://chistorys.ir/article-1-1351-fa.html


 | 48مطالعات تاریخ فرهنگی، شماره  | 134

 

گیهرد و آقهام و   بار هم ب  ای  فکر کنم که  سهینمارکس آتهش نمهی    شاید بهتر باشد یک
گردند خان     ایهلاً همهة نهردم به  خهوبی و خوشهی       ناری  ب  خوبی و خوشی برنینن 

 آغهازی  رنهان،  های جال  اینجاست ک  در بخش (86 )همان، «هایشان گردند خان برنی
تهازگی نتوجه   ضهور شخصهیت خیهالی پسهرک و خرگهوش        که  نویسهند. به    زنانی

گوید ک  شهاید بعهد   وگو با او از ای  ا تمال سخ  نیدر گفت اش شد. است،هیمالیایی
 تهاریخی سهینمارکِس آبهادان بنویسهد،     یافت  رنانی ک  قرار است دربهارة واقعهة  از پایان

شهاید بعهداً   »یت آن پسر و خرگوش عجی  و غریبش بنویسد: بخواهد داستانی با نحور
جایی توی یهک داسهتان فهانتزی ازت    عنوان یک شخصیت نوجوان جذاب، یکبتوانم ب 

توانم اسم داستان را بگذارم ادسهون آرانهتس دوناسهیمنتو و خرگهوش     استفاد. کنم    نی
( اتفاقی 29)همان، « انکان ندار. اش    ولی    اینجا    توی ای  داستان     ایلاً هیمالیایی

دهد و نام اثر ک  به  ایهرار شخصهیت پسهرک از داسهتانی      جای بعداً،  الا رز نیک  ب 
ادسون آرانتس دوناسهیمنتو و  » دهد،تاریخی ب  داستانی فانتزی و خیالی تغییر ناهیت نی

 شود نی «اشخرگوش هیمالیایی
 

 های چندگانهفرجام .2.4

های های رنان ندرن با جذابیتنویسی، ویژگییان پساندرن در داستانپیش از ظهور جر

ههای  خایش نگها. نویسهندگان و خواننهدگان را به  خهود جله  کهرد. بهود  دغدغه          

ای را بهرای ایه  نهوب    بندی ویهژ. پایان نشان عنصر غال  رنان ندرن، شناسان  ب نعرفت

در ادبیهات  »ناپهذیری اسهت:   ادبی رقهم زد. که  بیشهتر به  ننظهور القهای ایهدة قطعیهت        

ندرنیستی، داستان، روایت رسیدن ب  هویت است و شخصیت در هر قدم بیشهتر به  آن   

آورد، تصهاویر پراکنهدة نهانعلوم اسهت؛     شود، انا در نهایت آنچ  ب  دست نینزدیک نی

رسد یابد  البت  در نهایت ای  روند ب  فرجام نشخصی نمیولی داستان همچنان ادان  نی

: 1392نیهاز،  )بهی « رسهد  ناند و داستان ب  پایان نیمچنان هویت نانشخص باقی نیو ه

بندی در رنان پساندرن، نورد توج  نویسندگان ایه  نهوب ادبهی    ( نسئلة نحوة پایان226

ههای  قرار گرفت  است  نویسند. با توج  ب  عنصر غاله  در ایه  سهبک یعنهی، دغدغه      

نهد، چراکه  به  وجهود راسهتای خطهی اعتقهادی        کاز فرجام سرپیچی نی»وجودشناسان  
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 )همان(« ها چندگان  است ندارد    ب  همی  دلیل پایان ای  نوب داستان

یکی دیگر از شگردهایی  شد. در فراداستان،د.بندی چندگان  نطابض الگوی استفاپایان

 ،«اشادسهون آرادنهتس دوناسهیمنتو و خرگهوش هیمالیهایی     »است ک  نویسهندة داسهتان   

شکلی یحی  و ب  ننظور نیل ب  هدف ایلی نت  از آن اسهتفاد. کهرد. اسهت  ایهرار      ب

شهود که  نویسهند. در کنهار     شخصیت پسرک خیالی بر تغییر پایان داسهتان، باعه  نهی   

پایان دیگهری را بهرای    بندی نورد نظر خود ک  با نر  پدر و نادرش همرا. است،پایان

گردند خانه      ناری  ب  خوبی و خوشی برنیم و نن آقا»داستانش در نظر بگیرد ک  در آن 

( البته   86 :1398 )خانیان، «هایشان گردند خان ایلا همة نردم ب  خوبی و خوشی برنی

 بندی ک  برای ناجرای سهینمارکِس در نظهر گرفته  شهد. اسهت،     گذشت  از ای  دو پایان

  در انتهای ای  را دارد بندی خاص خودسرگذشت جدال نویسند. و پسرک خیالی پایان

 رسد ک  نوشت  داستان تاریخی انری نانمک  است وناجرا نیز نویسند. ب  ای  نتیج  نی

نداخلهة عنایهری از ناخودآگها. و قهوة تخیوهل،       در هر تلاشی برای نیل ب  ای  نقصود،

 دهد   ز گزارش یرف ب  داستانی خیالی تغییر نیاسوی داستان را وسمت
 

 گیرینتیجه

نگاران  قالبی برای آفرینش روایت پساندرن است ک  هم  آن نویسهند.  فراداستان تاریخ

 نایههةنوهههوعی تههاریخی را دسههت بهها اسههتفاد. از شههگردهای نههوب ادبههی فراداسههتان، 

وقهایع   تهاریخ بهدیل،  دهد و در فرایند انجام دادن ای  نهم با ارائة پردازی قرار نیروایت

نگارانه   کشد  فراداستان تاریخکند و، یا ب  چالش نیتحریا نی تاریخی را انگاشتةنسلوم

شکل تومنان ب  دو نوهوب نظهر دارد؛ نوههوب درونهی که  داسهتانِ      داستانی است ک  ب 

پذیر تهاریخی اسهت  نویسهندگان    نوشت  داستان است و نوهوب بیرونی ک  وقایع اثبات

وکاسهت وقهایع   کهم کهاس عینهی و بهی   اند ک  انعها در پی اثبات ای  نکت اینگون  روایت

خواسهت  یها    نیافتنی است و هر نوب تلاشهی در ایه  زنینه ،   تاریخی انری نحال و دست

 افکنهی، گهر.  پردازی،نویسی همچون شخصیتهای داستانناخواست  ب  استفاد. از تکنیک

 نگهاری انجاند  نتیجة ابیعی ای  فهرض آن اسهت که  تهاریخ    گشایی نینقطة اوج و گر.

گسیخت ، شد. با هدف ایجاد پیوند بی  وقایع ازهمدهیچیزی نیست جز فرایندی سازنان
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داری درآیند تا بتوان بهی   های انسانی نعنیشکلی ک  ای  وقایع پراکند. در هیئت کنشب 

ای از تردید بخش عمهد. دار برقرار کرد  بیآنها با وهعیت انروز، ارتباای خطی و نعنی

نگهار بهرای   ای اختصهاص دارد که  تهاریخ   ها و تفسیرهای شخصهی تأویلای  فرایند، ب  

آورد تها از ایه  رهگهذر    پرکردن خلأهای نوجود در االاعات تاریخی به  آنهها رو نهی   

 دهی کند   روایت خود را سانان
از جمشهید خانیهان    «اشادسون آرانهتس دوناسهیمنتو و خرگهوش هیمالیهایی    »رنان 

نگاران  توجه  کهرد.   آن ب  نوهوب نگارش فراداستان تاریخروایتی است ک  نویسند. در 
ای نهواجهیم که  پهدر و نهادرش را در واقعهة      است  در ای  رنان با شخصیت نویسهند. 

سوزی سینمارکس آبادان از دست داد. و  ال ب  تشویض ناشر و خهواهرش در پهی   آتش
انهور واقعهی و    نوشت  داستانی کانلاً واقعی است ک  قرار نیست در آن به  چیهزی جهز   

تواند با رویداد تاریخیِ یادشد. اش بپردازد  او یقی  دارد ک  نیخاارات دوران نوجوانی
شکل پیدا و ناپیدا، اش، ب های شخصیبرخوردی عینی کند، غافل از اینک  ایولاً دیدگا.

هایش برای ایجاد ارتباط بهی   هایش از رویدادها و همچنی  تفسیرها و تأویلدر گزینش
رویدادها اثرگذار است  شخصیت نویسند. ک  ظاهراً توج  و باوری به  نبا ه  جدیهد    

گزارشهی دقیهض از جزئیهاتش     کند تا با نرور آن ش  شوم،تلاش نی نگاران  ندارد،تاریخ
با نداخلة عنایر خیهالی و ناخودآگها.    نحض آغاز تلاش برای نوشت ،انا ب  ارائ  بدهد،

ای ناند  سربرآوردن پسری خیالی ب  نام پل ، بهازیک  افسهان   نی ذهنش از ادانة نسیر باز
های ناخودآگا. نویسند. پنهان بود.، همرا. با خرگوشی هیمالیهایی، که    برزیل ک  در لای 

 ای از ذههنش خانه  کهرد. بهود،    یکی هم در ای نطالعات جدید نویسند. در گوشه  ای  
شهود کسهی نیسهت    در ادان  نشخص نهی  ای ک کند  پسربچ فرایند نوشت  را نختل نی

نگههر تصههویری ذهنههی از دورة نوجههوانی نویسههند.، بهها آرزوهههایی فروخههورد. در بههارة 
توانسهت رز دههد  نداخلهة    سوزی سینمارکس نیهای دیگری ک  در ش  آتشا تمال

عنایر نهفت  در ناخودآگا. و همدستی آنها بها آرزوههای فروخهورد.، وههعیتی را رقهم      
کنهد و  کهاری نهی  یسند. قانع شود ک  ب  کمک قوة تخیولش واقعیت را دستزند تا نونی

تنها پدر و نادرش در دهد ک  در ای آن ن سینمارکس ارائ  نی تاریخی بدیل برای واقعة
دهد و تمام  اهران در سینما بدون ههیچ  نیرند بلک  ایلاً  ریقی رز نمیآن ش  نمی
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نهدد  اساس، تخیل و وقایع تهاریخی به   گردند  برای خود باز نی آسیبی ب  خان  و کاشانة
آورند تا نویسند. در قالبی جدید، تاریخ را بازنمهایی کنهد    ای را فراهم نییکدیگر زنین 

شکلی ک  گویی آن  ادث  از نو زند. شد. و در جریان است  در ای   الهت به  جهای    ب 
اریخ باشد، تلاشی است بهرای  هایی نشتمل بر ارجاب عینی ب  تآنک  داستان شانل گزار.

سهوزی  ای که  نویسهند. از واقعهة آتهش    ک  روایتر برساخت ای گون تظاهر ب  واقعیت  ب 
شود بلک  فقط با تخیل نویسند. ینمدهد، نستقیماً ب   قیقتی ارجاب سینمارکس ارائ  نی

  دکنینب  آن تظاهر 
سهند. از شهگردهای     نویاسهتفادة نناسه   از دیگر نسائل قابل اعتنها در ایه  رنهان،   

ههای  ههای داسهتان  دور از آفت نرسهوم و نعمهول در نمونه    فراداستانی است  خانیان ب 
شکل تزئینی و نکانیکی ب  کهار  پساندرن فارسی ک  اغل  شگردهای ای  نوب ادبی را ب 

ههای فراداسهتانی، تنهها برخهی از ایه       گیرند، بدون ایرار بر استفاد. از همة تکنیهک نی
ی همچهون  برد  شهگردهای ا را و آن هم در نسیر القای بهتر پیام داستان ب  کار نیشگرده

سهل  اقتهدار نؤلها و     آشهکارکردن تصهنع )داسهتانِ نوشهت  داسهتان(، اتصهال کوتها.،       
های چندگان  ک  هرکدام از آنها نقشی نشخص در پیشهبرد روایهت رنهان دارنهد      فرجام

ای ب  تلاش نویسهند.  رنان است  کل رنان نضمون ایلی ای  شگرد آشکارکردن تصنوع،
 سرشناس برای نگارش گزارشی داستانی از خاارات دوران نوجهوانی و روایهت واقعهة   

سوزی سینمارکس آبادان اختصاص دارد  شگرد اتصال کوتا. ب  چگهونگی  تاریخی آتش
پهردازد   دههی به  داسهتان نهی    تراشی ای  عنایهر در شهکل  نداخلة عنایر خیالی و نانع

قهایع  وتوفیض نداشت  شخصیت نویسند. را در بیان یژگی سل  اقتدار از نؤلا، نسئلة و
های چندگان ، خواست نویسند. را در ارائة کشد و خصیصة فرجامتاریخی ب  تصویر نی

کنهد  تأنهل در ایه     سوزی سینمارکس برآورد. نیتاریخ بدیل برای واقعة تاریخی آتش
ناسهیمنتو و خرگهوش   ادسهون آرانهتس دو  »که  رنهان    کنندة ایه  ادعاسهت  نوارد، اثبات

تنهها نگهاهی نکهانیکی و تزئینهی     های فراداستانی، ن در استفاد. از تکنیک« اشهیمالیایی
هها نقشهی القاگرانه  در فراینهد خلهض نضهانی        نداشت  است بلک  هرکدام از ای  تکنیک

 اند نوجود در داستان داشت 
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 و مآ ذ منابع
 ناهی  ترجمة نحمدرها ابوالقاسمی، تهران: ،نبانی نظریة ادبی(، 1394هانس ) برتنس،

 تهران: افراز   شناسی،نویسی و روایتدرآندی بر داستان(، 1392ال  )نیاز، فت بی

 نیلوفر  تهران: ،های پساندرن(داستان کوتا. در ایران )داستان(، 1396 سی  ) پایند.،

 سمت  ، تهران:ایرشت ای نیانادبی درسنان  نظری  و نقد(، 1397پایند.،  سی  )

  نطالعه   فراداسهتان تهاریخ نگارانه   »(، 1392پیروز، غلانرها، قدسی  رهوانیان، سروناز  نلهک ) 

  163ه186، یص27، شمارة ادب پژوهی، «نوردی: نارنولکی ک  نا. را دزدید

نگارانه   اریخفراداسهتان ته  » (،1395فر )علی، اسدالله غلانعلی، ایغر فهیمی اهماسبی،زاد.رج 
نشهریة هنرههای زیبها ه هنرههای       ، «ضهایی برخوانی اثر بهرام بیدر نمایشنانة اژدهاک از س 

  25ه33، یص 1، شمارة 21دورة  ،نمایشی و نوسیقی

ل داسهتانی کهردن تهاریخ در کتهاب تهاریخ نبیه      »(، 1393لواسهانی )  رهها دیسجعفریان، رسول، 
  39-58، شمارة دوم، یصخیی علوم تاریهاپژوهش، «زرندی

 اوای  ، تهران:اشیاییادسون آرانتس دوناسیمنتو و خرگوش هیمال(، 1398جمشید ) خانیان،
تههران:   ، ترجمة عباس نخبر،ة ادبی نعایرراهنمای نظری(، 1392رانان، پیتر ویدوسون ) سلدن،

 ار  نو 

 تههران:  اینهد.، پان(، ترجمهة  سهی    های رن)نظری  ،«ساندرنیستیپرنان »(، 1386دیوید ) لاج،

 نیلوفر 

، ترجمهة  ندرنیسهم و پساندرنیسهم در رنهان(   )، «پساندرنیسم و ادبیات» (،1383بری ) لوئیس،
 روزنگار   سی  پایند.، تهران:

نحمهد   ، ترجمة نهران نههاجر و های ادبی نعایرنانة نظری دانش(، 1393ایرنا ریما ) نکاریک،

  آگ  نبوی، تهران:
 ققنوس  تهران: علی نعصونی، ، ترجمةداستان پساندرنیستی(، 1395هیل، برایان )نک

 چشم   تهران: پور،ترجمة شهریار وقفی ،فراداستان(، 1397پاتریشیا ) وُ،

ندرنیسههم و ) ،«سههرگرنی روزگههار گذشههت  نگارانهه :فراداسههتان تههاریخ» (،1383لینههدا ) هههاچ ،
  259-311روزنگار، یص  تهران: زینش و ترجمة  سی  پایند.،گ پساندرنیسم در رنان(
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